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 اسرائیل در یمن
با آتش بازی می‏کند

بعد از حمله اسرائیل به یمن، محمد البخیتی، یکی از 
مقامات ارشد جنبش انصارالله یمن گفت: »جنگ وارد 
مرحله‏ای تازه شده است.« این مقام این جنبش که به نام 
»حوثی‏ها« معروف است، اشتباه نمی‏گوید. این حمله 
اســرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل آن را »تازه اول ماجرا« 
خوانده، نشــانه تغییری بنیادین در چینش این جنگ 
فرسایشی دوساله بود، بین پیشرفته‏ترین ارتش منطقه از 

لحاظ فناوری و مقاوم‏ترین نیروی چریکی منطقه.
کاتالیــزور ایــن درگیری، جنــگ در غزه بــود که به 
حوثی‏ها، سوخت ایدئولوژیک و فرصت سیاسی لازم را 
داد تا خودشان را متحول کنند. آن‏ها نقش همبستگی 
با فلسطین را به عهده گرفتند و با این کار، از یک بازیگر 
تهدیدآمیــز منطقه‏ای، به نیرویی که در ســطح جهانی 
بازی را به هم می‏زند، تبدیل شــدند، به سمت اسرائیل 
موشــک شلیک کردند و یکی از حیاتی‏ترین مسیرهای 

کشتی‏رانی جهان را گروگان گرفتند.
بــازی در ماه مه تغییر خطرناکی کــرد، وقتی دولت 
ترامپ، مشــتاق به راه خروجی از یک کارزاری پرهزینه 
و بی‏اثر هوایی، آتش‏بسی غافل‏گیرانه با حوثی‏ها برقرار 
کرد. این توافق که با وســاطت عمان حاصل شد، ساده 
بود: ایــالات متحده دســت از بمباران اهــداف حوثی 
برمی‏دارد و حوثی‏ها حمله به کشــتی‏های آمریکایی را 
متوقف می‏کنند. این توافق در واقع، موفقیتی تبلیغاتی 
برای حوثی‏ها بود و به آن‏ها اجازه داد، ادعا کنند، با یک 
ابرقدرت چهره‏به‏چهره شده‏اند و تکانی نخورده‏اند. برای 
آمریکا، این خروجی محاسبه‏گرانه بود که توقف هزینه‏ها 
را بر هدف پیشــتر اعلام‏شــده، یعنی »نابودی« گروه، 
اولویت داد. نکته مهم اینکه این توافق بدون مشــورت 
با اســرائیل حاصل شد. برای اسرائیل،‏ اقدام یک‏جانبه 
آمریــکا به این معنا بود که برای مواجهه با حوثی‏ها تنها 

گذاشته شده است.
حمله به کابینه حوثی‏ها نمایش دسترسی اطلاعاتی 
اســرائیل بود امــا درباره اهمیت اهداف بحث هســت. 
احمد الرهوی، بیشتر یک رهبر نمادین بود؛ به هر حال، 
این ترورها نمایانگر تشدید جدی تنش‏ها هستند که در 
آن اسرائیل نه‏تنها زیرساخت‏های از پیش ضعیف یمن را 
هدف می‏گیرد، بلکه مجبور می‏‏شود با دشمنی دوردست 
و مقاوم طرف شود که تاب‏آوری بالایی برای تلفات دارد 
و توانایی ثابت‏شــده‏ای برای انطبــاق. برخلاف میدان 
محدود نبرد در غزه یا جنوب لبنان، یمن کشوری وسیع و 
کوهستانی است و حوثی‏ها هنر اختفاء و جنگ نامتقارن 

را به کمال رسانده‏اند.
بعید است کارزار هوایی شکستشان دهد. این درسی 
اســت که در ویرانه مداخله هفت‏ساله سعودی‏ها حک 
شــده. واشــنگتن هم در جنگ هوایی کوتاه‏مدت و در 
نهایت بی‏حاصل خود، دوباره این درس را گرفت. قدرت 
هوایی بی‏فایده است و حمله زمینی هم به لحاظ آمادی 
و سیاســی غیرقابل‏تصور. در چنین شرایطی، اسرائیل 

مانده بدون هیچ مسیر نظامی ممکن به پیروزی.
به‏علاوه، درگیری مستقیم با حوثی‏ها، منابع و تمرکز 
اســرائیل را از مشــغولیت‏های اصلی‌اش دور می‏کند: 
حماس در غزه و نیز ایران و برنامه هسته‏ای‌اش. حوثی‏ها 
ایــن را می‏فهمنــد. آن‏ها مشــغول جنگ فرسایشــی 
اقتصادی و روانی هستند و می‏دانند که حتی حملات 
نمادین که تأثیرات نظامی جزئی دارند، فواید سیاســی 
عظیمــی دارند. بــه آن‏ها اجــازه می‏دهــد یمنی‏ها را 
تحت آرمانی محبوب متحد کنند، تصویری از مقاومت 
قهرمانانه در مقابل جمعیت گسترده‏تر عرب به نمایش 
بگذارنــد و توجهات را از مشــکلات خــود در حکمرانی 
دور کنند. این شرایط مانع از هر گونه راهبرد سیاسی یا 
نظامی علیه حوثی‏ها می‏‏شود و آن‏ها را بدون چالش، در 
جایگاه قدرت دو فاکتوی حاکم در شمال یمن بر جای 
می‏گذارد. نتیجه این وضعیت برای مخالفان حوثی‏ها، 
بن‏بســتی راهبردی است که مســیر خروج از آن روشن 
نیست. مسیر سیاسی عملًا از موضوعیت خارج شده و 
مسیر نظامی هم گرفتار شکاف‏های داخلی در ائتلاف 
ضدحوثی‏هاست. منطق درونی درگیری یمن، کاملًا در 
زیر سایه خصومت‏های منطقه‏ای رفته‏است. در چنین 
خلأئی، اســرائیل خود را گرفتار درگیری‏ای می‏یابد که 
نمی‏تواند پیروز آن باشــد. ایالات متحده صلح محدوده 
برای خود جــدا کرده، به قیمت بی‏ثباتی گســترده‏تر. 
تشــدید این تقابل با اسرائیل، تنها به کار تعمیق سلطه 
انصارالله در یمن آمده‏است، یعنی تنها طرفی که از این 

نظم آشوب‏زده جدید، سود می‏برد.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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مسلحان زیر ضرب
تقابل‌ها با حشدالشعبی و حزب‌الله از کجا می‌آید و به کجا می‌رود

در ماه‌هــا و ســال‌های اخیــر، دو جریان خبــری در پس‌زمینه 
همه فرازوفرودهای مکرر منطقه ادامه داشــته‌اند، جریان‌هایی 
که گاهی به صدر اخبــار می‌آیند اما هیچ‌وقت از صحنه خبری 
خارج نمی‌شــوند. یکی داســتان عراقی‌ها با حشدالشــعبی و 
دیگری ماجرای لبنانی‌ها با حزب‌الله. برخی شــباهت‌های این 
دو دعــوا، واضح‌انــد: در هر دو، گروهی دارای تســلیحات که با 
ایران ارتباط دارند، در شــبه‌تقابلی با دیگــران و دولت، یا لااقل 
بخشــی از دولت قرار گرفته‌اند کــه در آن، طرف مقابل از میزان 
قدرت و امکاناتــی که این گروه‌ها به خــود اختصاص داده‌اند، 
ناراضی‌اند و دنبال راهی می‌گردند که قدرت مســتقل آن‌ها در 
مقابل حکومت مرکزی، لااقل کم شود. شباهت‌های دیگری نیز 
بین این دو ماجرا وجود دارند که شــاید آن چنان بدیهی و واضح 
نباشــند. مهم‌ترین تفاوت بین این دو داستان البته در ماه‌های 
اخیر ایجاد شــده است: یکی از این دو، فعلًا زیر فشار بیشتری 
اســت و با خواسته کلی‌تری مواجه اســت. اخیراً هم در لبنان و 
هم در عراق، روندی رسمی برای تصمیم‌گیری درباره آن‌ها طی 
شده است. در اولی ماجرا گامی به جلو برداشته که البته ناقص 
است و در دومی، فعلًا ماجرا مسکوت مانده. این نوشته، بررسی 
این دو داستان، شــباهت‌ها و تفاوت‌ها و چشم‌اندازشان است. 
پیش از بررسی این‌ها اما بد نیست، به بستر مشترک شکل‌گیری 
این دو اشاره شود: ساختاری که در آن قومیت به جای سیاست 

نقش‌آفرین است.

رقابت اقوام و ادیان به جای سیاست‌ها �
عراق و لبنان هر دو بناســت جمهوری باشند و با دموکراسی 
اداره شــوند، امــا روندی کــه در عمل در آن‌ها پیاده می‌شــود، 
ویژگی‌های غریب خود را دارد. در هر دو کشور، سه دسته‌بندی 
جمعیتــی وجــود دارنــد و می‌تــوان ادعــا کــرد، بــرای بخش 
قابل‌توجهی از اعضای این سه دسته، هویت گروهی یا هم‌وزن 
هویت ملی است یا حتی سنگین‌تر: در لبنان، شیعیان، سنی‌ها 
و مارونی‌های مسیحی و در عراق، باز شیعیان و سنی‌ها هستند 
و کردهــا. در هــر دو کشــور، موضع‌گیری‌ها، دســته‌بندی‌ها، 
جدال‌های قدرت، شکل‌گیری احزاب و دسته‌ها، بالاوپایین‌رفتن 
جایگاه اهالی سیاســت و قــدرت و به‌طور کلی هویت چهره‌ها، 
بیش و پیش از اینکه به موضوعات معمول سیاسی بسته باشد، 
به همین دســته‌بندی‌های جمعیتی مربوط است. اتفاق غریب 
این اســت که در هر دو کشــور، این دســته‌بندی‌ها در بالاترین 
حد به رســمیت شناخته شده‌اند: ســاختار سیاسی عملًا بین 
این گروه‌ها تقسیم شده و بین سمت‌های ارشد کشور، هر کدام 
به یکی تفویض شــده اســت. بخشــی از ماجرا به همین دلیل 
است که ســاختار حکمرانی فعلی در هر دو کشور، پدیده‌هایی 
تازه با ریشه‌های ضعیف هســتند و در مقابل، دسته‌بندی‌های 

جمعیتی، واقعیت‌های کهن‌اند با ریشه‌های عمیق.
قــدرت، در ایــن رقابت‌هــا البته بــه ســازوبرگ نظامی هم 
ترجمه شــده است. در لبنان تا مدت‌ها، هر سه دسته، نیروها و 
تسلیحات خود را داشتند و اساســاً، ساختار فعلی عملًا مولود 
آتش‌بســی پس از جنگ خونین داخلی در فاصله سال‌های ۷۵ 

تا ۹۰ بود. خلاصه داســتان این شــد که طبق معاهده طائف، 
گروه‌های شبه‌نظامی منحل و خلع سلاح شدند، به جز حزب‌الله 
لبنان. امروزه البته در لبنان، دســت گروه‌های دیگر از ابزارهای 
قــوه قهریه خالی نیســت اما هیچ کــدام از لحــاظ تجهیزات و 
تسلیحات، نزدیک به حزب‌الله هم نیستند. سمت دیگر داستان 
در عراق، ماجرا شــکل متفاوتــی دارد. کردها اساســاً در اقلیم 
خود، حکومتکی بــرای خود دارند و امکانات نظامی و انتظامی 
مربوط به آن را نیز. این تازه بدون درنظرگرفتن گروه‌های کردی 
فرامرزی است که می‌توانند در این قلمرو رفت‌وآمد داشته باشند. 
کردها البته یک‌دست و یک‌دسته نیستند و در میان خودشان، 
گروه‌بندی‌هایی دارند. شیعیان، همین گروه‌های حشدالشعبی 
را دارند که البته آن‌ها هم در واقع یک گروه نیستند، بلکه حاصل 
ترکیــب و تجمیع گروه‌های ریزودرشــتی هســتند کــه در ابتدا 
جداگانه شکل گرفته بودند. سنی‌ها در عراق، از این نظر کمی 
دست پایین را دارند و تنها بخش‌هایی از آن‌ها، در گروه‌هایی مثل 
داعــش و القاعده، امکانات نظامی را در دســترس می‌بینند. با 
توجه به تمرکز گروه‌های کردی بر قلمروهای مورد نظر خودشان، 
می‌تــوان ادعا کــرد در صحنه کلــی عراق، باز حشدالشــعبی، 
بیشترین قدرت مسلح را خارج از دولت دارد و البته، نه به اندازه 
آنچه حزب‌الله در لبنان داشته اســت. این دسته‌بندی‌ها البته 
فضا را برای نقش‌آفرینی‌های بیرونی نیز مهیا کرده است و از این 
نظر، وضعیت لبنان وخیم‌تر است. ارتباطات هم تا حد زیادی به 
اشــتراکات فرامرزی در هویت جمعیتی برمی‌گردد. شیعیان در 
هر دو کشور، در تعامل با ایران هستند و از این نظر البته موضوع 
درباره حزب‌الله به‌مراتب جدی‌تر اســت. سنی‌ها با قدرت‌های 
عرب و سنی منطقه، به پیشگامی عربستان سعودی تعامل دارند 
و مارونی‌های مســیحی نیز هم به‌ســبب دینی و هم به سوابق 
ریشه‌های قومی، با فرانسه و به‌تبع آن با غرب رابطه بهتری دارند.
همین جا ارزشــش را دارد که اشــاره شــود، یکی از عوامل 
اساسی وجود همه این داستان‌ها، مثل خیلی مسائل دیگر در 
این منطقه، به روند تشــکیل این کشورها و مرزبندی‌ها بینشان 
برمی‌گــردد و توافق‌نامه معروف ســایکس-پیکو کــه در خلال 
جنگ جهانی اول امضا شــد، بین بریتانیا و فرانســه، با امضای 
ســر مارک سایکس و فرانســوا ژرژ پیکو، با رضایت روسیه و برای 
تقسیم امپراتوری شکســت‌خورده عثمانی. این دو قدرت پس 
از شکســتی که به امپراتوری اسلامی تحمیل کردند، قلمرو آن 
را بیــن خود تقســیم و مرزهایی در آن کشــیدند؛ اما این مرزها 
چندان متکی به واقعیت‌های هویت ملی و جمعیتی در منطقه 
نبود و بر همین اساس، چالش هویت ملی در قبال هویت قومی، 
در بیشــتر بازمانده‌های عثمانی مســئله آفریده، بستر را برای 
دســته‌بندی‌ها و تقابل‌ها و چنان که مشــهود است، همچنان 

دردسر ماندگاری برای این سرزمین‌ها در خاورمیانه است.

تفاوت‌های حشدالشعبی و حزب‌الله �
حزب‌الله لبنان، در واقع به شکل جامع و مانع تمام شیعیان 
لبنان را نمایندگی نمی‌کند و رقبایی در میان این گروه جمعیتی 
نیــز دارد. از طرف دیگــر، حزب‌الله صرفاً یک گــروه نظامی یا 
شــبه‌نظامی نیست، بلکه یک جریان اســت که شاخه سیاسی 
خود را نیز دارد و به مجلس و دولت، نماینده و وزیر می‌فرســتد. 
قدمــت حزب‌اللــه هم بــه چهاردهه پیش بــاز می‌گــردد. این 
نقش‌آفرینی سیاســی و ساختار تشــکیلش باعث شده هویت 
سیاسی و ایدئولوژیک یک‌دســتی در آن وجود داشته باشد. در 
سمت دیگر، حشدالشعبی، تنها شبه‌نظامیان نزدیک به شیعیان 

را توصیف می‌کند و نه یک جریان سیاسی. در دنیای سیاست، 
احزاب و گروه‌های شــیعی با ترکیب دیگری نقش‌آفرینی دارند 
و حشدالشــعبی سهم مســتقیمی از صحنه سیاســت ندارد؛ 
به‌علاوه، حشدالشعبی پدیده جوان‌تری است و سال‌های عمر 
آن تازه دورقمی شده است. یک‌دستی مورد اشاره در حزب‌الله 
هم به همین مناسبت در حشدالشعبی چندان رصد نمی‌شود. 
از آن ســو، اگر حزب‌الله نمایندگانی در ساختار حاکمیت دارد، 
حشدالشعبی در همان دوران تازه‌تأسیس‌اش، به عنوان بخشی 
از ســاختار نظامی عراق رســمیت یافته است که این خود البته 
داســتان مفصلی اســت و عاقبتش، دعوای امروز. در لبنان اما 
حزب‌الله تا حد زیادی مســتقل از ساختار حاکمیت موجودیت 
خــود را دارد و آن‌جا هم همین حالا آن را در معرض فشــار قرار 

داده است.
فلسفه تشکیل این دو نیز روایت‌های متفاوتی دارد. حزب‌الله 
با فلســفه تقابل با یک نیروی خارجی شــکل گرفت، مشخصاً 
اســرائیل که در زمان تشکیل حزب‌الله بخشی از قلمرو لبنان را 
اشــغال کرده بود. تأســیس و بنای آن نیز با اقدام ایران رخ داد. 
در این زمینه حزب‌الله موفقیت‌های مهمی نیز به دســت آورد و 
مشخصاً، اسرائیل را از جنوب لبنان عقب راند. همین موفقیت‌ها 
از جمله عوامــل ارتقای قدرت و محبوبیــت حزب‌الله در لبنان 
نیز بود. ادامه حضور اســرائیل در همســایگی لبنان نیز عامل 
مهمی در روند عملکرد این گروه بوده اســت. حشدالشعبی اما 
در مواجهه با داعش در خاک عراق شکل گرفت. داعش، اگرچه 
گروهی چندملیتی بود در چندین کشور در حال جنگ و تصرف، 
اما مواجهه حشدالشعبی نه در صحنه بین‌المللی که در عراق با 
دشــمنی داخلی بود. این گروه نیز مثل همه طرف‌های نبرد با 
داعش، در نهایت ســهمی از موفقیــت در عقب‌راندن این گروه 
تروریســتی داشت؛ اما برخلاف حزب‌الله که امتیاز بیرون‌راندن 
اســرائیل از قلمرو کشور را داشــت، حشدالشعبی عامل اصلی 
و تنهای مقابله با داعش به شــمار نرفــت و نمی‌رود، چه آنکه در 

واقعیت هم خیلی‌ها از داخل و خارج عراق با داعش جنگیدند.

وضعیت کنونی �
با این پس‌زمینه و سوابق، این دو گروه امروز روزهای چندان 
خوشایندی را نمی‌گذرانند و در هر دو کشور بر سر میزان قدرت و 
امکانات این دو گروه دعواست. در حالت عادی، طبعاً گروه‌های 
دیگــر به کاهش نفــوذ و قدرت ایــن دو گروه بی‌میــل نبودند، 
مخصوصــاً دربــاره حزب‌الله در لبنان. هــر دو، در ترکیبی که با 
عنوان محور مقاومت شناخته می‌شد، نقش‌آفرینی داشتند و از 
عضویت در این ترکیب و دست حمایت ایران بالای سر آن، سود 
می‌بردند. حالا این محور عملًا دچار مشــکل شده و به موازات 
آن، دســت حمایتی ایران نیز تضعیف شده است؛ حالا فشارها 
علیه آن‌ها نیز بیشــتر شده است و باز در این مورد هم فشارها بر 

حزب‌الله سنگین‌تر است.

داستان خلع سلاح حزب‌الله �
موضوع در لبنان البته جدید نیســت. سال‌ها برخی در این 
کشور با این حقیقت مسئله دارند که یک گروه خارج از ساختار 
حکومت، مسلح است. بخش دیگری از مشکل طبعاً به ایران هم 
برمی‌گردد، به این ترتیب که برخی از در مخالفت با سیاست‌های 
ایــران در منطقه، بــا حزب‌الله مخالف‌اند و برخی دیگر اساســاً 
وجود چنین امکانی را برای ایران و حزب‌الله نامطلوب می‌بینند. 
در عمــل، در بخش مهمی از تاریخ حزب‌الله، ســاح این گروه 
به کار مقابله با دشــمن خارجی آمــده و در دوران‌های طولانی 
هم قدرت سیاســی و محبوبیت حزب‌الله در کنار حمایت‌های 
بیرونی، باعث شــده این مقابله برای جریان‌های دیگر به‌صرفه 
نباشــد. در یکی دو سال اخیر اما چند اتفاق بازی را تغییر داده 
اســت. یکی چنان که ذکر شد، آسیبی است که ایران به عنوان 
حامی مهم حزب‌الله در منطقه متحمل شده است. مسئله دیگر، 
پیامد آخرین درگیری حزب‌الله اســت. از ۸ اکتبر ۲۰۲۳، بعد از 
حمله حماس به اســرائیل، حزب‌الله وارد جنگ با اسرائیل شد 
اما یک پیامد این درگیری، حملات سنگین اسرائیل به لبنان و 
آسیب‌های گســترده‌ای بود که وارد شد. در نتیجه، جریان‌های 
دیگر، حتی آن‌هایی که در آغــاز نبرد از حزب‌الله حمایت کرده 
بودند، لب به انتقاد گشــودند. مســئله دیگر، ضرباتی است که 
حزب‌الله خود متحمل شــد و در حملات و ترورهای اســرائیل، 
تعداد قابل‌توجهی از نیروها چندین نفر از سران خود را از دست 
داد. مهم‌تر از همه، شــخص سیدحســن نصرالله که ســه دهه 
رهبری حزب‌الله را به دست داشت. اتفاق بزرگ دیگری که باز به 
خارج از لبنان مربوط بود، سقوط دولت بشار اسد بود که زنجیره 
اتصــال نیروهای »محور مقاومــت« را پاره کــرد و این نیز ضربه 
دیگری به حزب‌الله شد. در چنین فضایی، فشار ایالات متحده 
بر لبنان جهت اجرایی‌شــدن ایده خلع سلاح هم مزید بر علت 
شده است. همه این‌ها یعنی دولت لبنان، هم به خواست خود، 
هم در نتیجه فشار برخی جریان‌های داخلی و هم فشار آمریکا، 

بر این موضوع اصرار می‌ورزد.

ماجرای تعیین تکلیف حشدالشعبی �
ماجرای حشدالشعبی پیچیده‌تر اســت. این نیروها همین 
حالا رسماً بخشــی از نیروهای نظامی عراق به حساب می‌آیند 
و در نتیجــه نمی‌توان مانند حزب‌الله با آن‌ها مواجه شــد. آنچه 
مخالفــان حشدالشــعبی می‌خواهنــد، اغلب یا تحــت عنوان 
»اصلاح« مطرح می‌شود، یا »انحلال«، یعنی یا تغییر در ساختار 
و اختیارات حشدالشــعبی، یــا اعلام پایــان موجودیت چنین 
نهادی و حل‌شدن کاملش در ارتش عراق. یک ویژگی مهم عراق 
البته هم در وجود حشدالشعبی و هم در تلاش‌ها علیه آن مؤثر 
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بی‌میل نبودند، 

مخصوصاً درباره 
حزب‌الله در لبنان. 
هر دو، در ترکیبی 
که با عنوان محور 
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می‌بردند. حالا این 
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و به موازات آن، 

دست حمایتی ایران 
نیز تضعیف شده 

است؛ حالا فشارها 
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